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 نارسایی های سیاست کیفری ایران در قبال قتل مهدورالدم و ضرورتهای تقنینی آینده
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 2 سید محمود مجیدی

 

 2محمد جواد باقی زاده

 

 چکیده

امان   ا یعصمت  ببرفتن س نیاز ب لیدلاین ویژگی به  .اطلاق میگردد که مستحق قتل است م به کسی لدمهدور ا

ارتکاب جرا ا  یسازند. حاصل م   یکه شخص را مهدورالدم م  یمیو  محل نزاع است  ه  آنچ  انیم  نیشود. در 

ا  ینهاد  ایفرد    صیتشخ بر  به اعمال حکم  قانونا مجاز  باشد بر  نیاست که شرعا و  متون و منابع    ی رسافراد 

م  یفقه ا  ینشان  بر  اصل  فقها  منظر  از  که  به حاکم   نیدهد  مربوط  مجازاتها  استیفاء  و  اقامه حدود  که  است 

 ک یاست و نه عامه مردم، تبصره    یحاکم اسلام  اراتیحدود از اخت  یاجرا  ،یمتعدد  اتاس روایاست، و براس 

قتل مهدوالدم  شده است.    ینیب  شیور در قانون پذکهمراستا با اصل م  زین  ی( قانون مجازات اسلام3۰2ماده )

خدشه به نظم عمومی جامعه و ضمانت اجرای مقررات کیفری   توسط افراد عادی، نارسایی های ماهوی نظیر

سیاستهای کیفری نیز تعارض دارد. بعلاوه نارسایی های شکلی را به دنبال دارد  شده و این در حالی است که با 

ن دادرسی عادلانه، حق آزادی و جلوگیری از بازداشت خودسرانه، اصل قانونی بودن زیاز جمله تعارض با موا

ه فتاوای  ها. جهت جلوگیری از این نارسایی ها پیشنهاد اصلی پژوهش حاضر استناد بدادرسی جرایم و مجازات

الدم   مهدور  قتل  به  اعتقاد  مهدورالدم،  قتل  زمینه  در  مرحوم خوئی  فتاوای  جمله  از  زوجه  و  غیرمشهور  قتل 

 توسط زوج است که در این موارد قصاص را منتفی نمی داند.

 

 مهدورالدم، سیاست کیفری، نظم عمومی، اصل قضائی بودن مجازاتها.  کلید واژه ها:
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 مقدمه -1

 یشده است . در کتاب ها  یفریاسلام وارد حقوق ک   ییبوده و از فقه جزا  یاصطلاح فقه  کی  دممهدورال

کل  فیتعر  یفقه به صورت  ا  یمهدورالدم  قاعده  که شرع    :شده است   انیب  نگونهیدر شکل ضابط و  هر کس 

 ( 191، ۴، ج 1۴۰8ی،حل)محقق   .خون او را مباح دانسته است  ختنیمقدس اسلام ر

است و در    یفریمهم حقوق ک   یه هافاز مول  یکیالدم را از آن جهت که به عنوان    ردومهوهش حاضر قتل  پژ

  ن یا  لذا  دیگو   یسخن م  ییقضا  یدگ یبدون رس  گرید   صانسان توسط اشخا  کی   اتی مورد قتل نفس و سلب ح

 ی یو صدور حکم قضا  ی دادرس  جوزم  یو قانون  ی فقه  نیشائبه را به وجود می آورد که برخلاف اصول و مواز

توجه به مقرّرات قانون مجازات داده شده است.  یعاد  دیاراف ت دسبه  اتیجب سلب حستوجرائم م یرخب در

، نشانگر توجه مقنّن به نارسایی ها و ایراداتی است که در قوانین پیشین موجود بوده    1392می مصوب  لااس

می لاقانون مجازات اسدر  الدّم  ورهداست.  علیرغم اقدامات سنجیده ای که قانونگذار در مقرّرات ناظر بر قتل م

جدید به کار بسته است لیکن هنوز نارسایی هایی در آن وجود دارد که می تواند قانونگذار در آینده آنها را نیز  

 .  برطرف نماید

 

 علل بروز نارسائی ها-2

 عدم بهره مندی از ظرفیت فتاوای معتبر -2-1

فقهی به قتل مهدورالدم تصریح دارند اما در مورد برخی   برعتگرچه در مورد برخی مصادیق مهدوالدم فتاوای م

از  برخی  به  ادامه  در  مانع می شود.  مهدورالدم  قتل  از  که  دارد  معتبر دیگری وجود  فتاوای  دیگر  از مصادیق 

 ظرفیتهای مغفول فتاوای معتبر اشاره می شود: 

  غیر   محارب درباره عه،یمقاصد الشر و افو توجه به اصول، اهد یعیش  هانیفق  یفقه  یبا تأمل در آموزه ها-الف

نظر قائلان به تخییر   یبر مبنا  باشد.  یبر قاتل ثابت م  هید  ایامام محقون الدم است و در صورت قتل، قصاص  

است، لذا در قتل او    نشده  و از محارب زوال عصمت دم  ست ین  یامام، قتل محارب قبل از صدور حکم قطع

  باشد.   یم  ضامن   دم  یا یصومه است حاصل، و قاتل در برابر اولمعس  قتل نف  که  توسط مومنان، شرط قصاص

  است؛  محتوم  ریاست، قتل محارب معلق و غ  یعیش   هانیسقوط حد به توبه که قول مشهور فق  لیبه دل  همچنین

 ( ۴۰، ص1۰، ج1365)طوسی، باشد. یمحقون الدم و ضمان به قتل او ثابت م ملذا قبل از اسلا

نظر-ب باغ  یل یدل  هعیش  یفقها   برخیاز  بودن  مهدورالدم  ندار  یبر  مسلمانان  همه  به  ثانی .شهمینسبت  در   ید 

باشد، مانند ابن ملجم    نفر  کیاست خواه    یاز ائمه )ع( خروج کند، باغ  یکیکه بر    ی: کسدیفرما  یشرح لمعه م

عت  طاه  امام جنگ با باغبان تازمان گردن نهادن ب   دیو در صورت صلاحد  ن یمانند اهل جمل و صف  شتریب  ای

و   است.  ایامام  واجب  ثانی،قتل،  بعض  صاحب   (  185، ص  1۴،  ج1۴1۰)شهید  نقل  از  بعد  ا  یجواهر    ن یاز 

و   ستندیمباح الدم ن  یکل  صورت  نسبت به اشخاص به  یمحاربه و باغ  عهی: »از نظر فقه شدیفرما  یم  ث یاحاد

  که بر اشخاص  ی زیچ آناست و یملاحاکم اس ای امام معصوم )ع(  اری مجازات محاربان و جنگ با باغبان در اخت
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از شروط معتبر   یعاد ندارد، دفاع است و  به قتل شود مجازات  قصاص،   در   واجب است و چنان چه منجر 

 ( 5۰5ص، 1۴۰۴)نجفی،محقون الدم بودن مقتول نسبت به قاتل است 

ص نفس و در  صاق  می برای آنلازمانی که فردی، یکی از افراد جامعه را به قتل میرساند در آموزههای اس  -ج

ا این حال، ب علیه تعیین شده است    صورت ایراد جراحت قصاص عضو به عنوان حقی برای ولیّ دم و مجنی

یا نائب وی، ولیّ امر میباشد و در صورت عدم کسب اجازه از   ( ع) این استیفای حق، متوقف بر استیذان از امام

ز جمله فقهایی که استیذان از . ادانند  ر را واجب میام  یا نائب ایشان، برخی از فقها استیذان از ولیّ  (ع)امام  

اگر برای شخصی حق   نویسد:  ولیِ امر را واجب میداند، شیخ طوسی است که در کتاب المبسوط این گونه می

قصاص در مورد جان یا عضو از اعضا ثابت شود، او حق استیفای آن را از مجرم، بدون اجازه ولی امر ندارد؛ 

هر که خواستار     محقق حلی می گوید:  (1۰۰، ص7،ج1387)طوسی،  تکالیف ائمه است ز  ا  زیرا حق قصاص

قصاص باشد، نمیتواند به خودی خود، به آن بپردازد، و این تنها حق مسئول امور مسلمانان است که آن را اجرا 

 ( 39۰،ص 1۴12)محقق حلی، کند

 عدم توجه مقنن به اهمیت نظم عمومی -2-2

راد عادی جامعه، موجب تضعیف قوه قضائیه و زیر سؤال بردن فلسفه وجودی این اف  هسپردن اجرای قانون ب

  قوه میشود. آنچه مسلم است، انتظار قانونگذار که متجلی و مظهر اراده جمعی ماست، این است که قوانین به

چیزی  ه امنحو شایسته بهاجرا درآیند تا موجبات رضایت همگانی فراهم شود. اجرای عدالت و احقاق حقوق ع

است که مردم انتظار و آرزوی آن را دارند. قانون اساسی نظارت بر این امر و حسن اجرای آن را بر عهده قوه  

قضائیه و محاکم دادگستری گذارده است. بدیهی است قوه قضائیه و قضات محاکم میتوانند افراد متخلف را 

محکومیت    دقیق موازین قضایی، حکم به   یت ماتحت تعقیب قرار داده و پس از بررسی کامل پرونده آنها و ح

فکاران مفری لاو مجازات آنها بدهند. طبعا زمانی که قوانین بهدرستی اجرا شوند و قانون شکنان، مجرمین و خ

نداشته باشند، نظم در جامعه برقرار خواهد شد. هر تشکی  برای تاخت  از حقیقی و  لاوتاز در جامعه  اعم  تی 

قی، مذهبی، سیاسی و غیره که بخواهد در اعمال این امر، یعنی استقرار لاعم از اخا  عیحقوقی با هر انگیزه و دا

این هدف    ح اقدام کند، نه تنها کمکی در رسیدن بهلاموازات مراجع ذیص  نظم و اجرای عدالت در جامعه به

ه قضائیه  قو ف  نخواهد کرد، بلکه خود عامل تزلزل مبانی ثبات و امنیت در جامعه خواهد شد. دخالت در وظای

به  به و  قوه  این  تضعیف  مختلف چیزی جز  اشکال  و  نهایتا    انحا  بود.  نخواهد  آن  اقتدار  کشیدن  قتل  چالش 

آن در موارد قتلهای با انگیزههای شخصی و غیره را باز میگذارد و انجام   باب سوءاستفاده و توسل بهمهدوالدم  

این   اجرای  در  بی  ایجاد هرج  جز  یا  نتیجه  مادهاقدامات فردی و خودسرانه  بردن   ومرج و  بین  از  و  نظمی 

مهدورالدم و      طرف  این بهانه که    کس تحت این عنوان و بهامنیت اجتماعی در پی ندارد. اگر قرار باشد، هر

وجود    کشتن وی نماید، اوضاع و احوالی در جامعه بهقی است خودسرانه و رأسا اقدام به لافساد اخ    مشهور به

 (13، ص1382)خرمشاهی، جمع کردن آن از دست قوای حاکم نیز خارج خواهد شد و رلخواهد آمد که کنت

 عدم توجه مقنن به شرایط حاکم بر جامعه -2-3
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از   شیعه  ائمه  داشتن  کنار  بر  میکند،  تأیید  را  مهدورالدم  قتل  جواز  حکم  بودن  حکومتی  که  قرائنی  از  یکی 

بر جامعه اس بوده است. در روزگاری که خلاحاکمیت  امور مسلمانان بودند و قرآن   ای لفمی  بر  جور، حاکم 

کریم به دلیل عدم مشروعیت، مراجعه به آنان را حرام و ممنوع شناخته بود و از سوی دیگر وقتی به طور علنی  

ائمه   و  مقدسات شیعه  به  و حکومتی  مجاری رسمی  از  عدم   (ع )و  که  بود  طبیعی  میگرفت،  اهانت صورت 

منطقی به نظر میرسیده است که البته همچنان که بیان شد این جواز مشروط به    لاممراجعه به دستگاه قضایی کا

دستور قتل افرادی را صادر نموده    (ص)عدم ضرر بوده است و نیز گفته شده است که در مواردی که پیامبر  

آنها در خارج از سلطه و اقتدار حکومت اس وان یتم  بنابراین  (371، ص1379)ایازی،اند  می بوده لابود، همگی 

اس اگر حکومت مشروع  که  نتیجه گرفت  اقتدار لاچنین  و  قتل، تحت سلطه  افراد مستحق  و  میبود  برقرار  می 

حکومت قرار داشتند، دلیلی برای مخالفت کردن با اصل لزوم رسیدگی به اتهامات و اعمال مجازات از طریق  

 .می وجود نداشت لامراجع صالح منصوب از سوی حاکم اس

رد امام خمینی با این موضوع به عنوان فقیهی که از یک سو دوران طاغوت را تجربه کرده خو برمروری بر نوع  

می را بر عهده داشت، راهگشا به  لامی، رهبری جامعه اسلابود و از سوی دیگر در دوران برقراری حاکمیت اسا

حکم قتل را نیازمند   ایجرالنبی، ا  امام خمینی مطابق نظر مشهور فقهای شیعه در موردی مانند سابّ نظرمیرسد

ده قتل او واجب است،  پیامبر )ص( را دشنام دهد، بر شنون  –العیاذ بالله    –هر کس  :  دانند  به کسب اجازه نمی

چنان که خوفی بر نفس یا آبروی خود و مومن دیگر نداشته باشد که در غیر این صورت ارتکاب قتل جایز  

ش ترس داشته باشد، ترک قتل مجاز است و ا برادر مومنی  ودخ  –به مقدار زیاد    –نیست و چنان چه بر مال  

 (۴77، ص2نیست) خمینی، بی تا، ج  یا نائبش (ع )این حکم متوقف بر اذن امام 

 عدم توجه مقنن به جرمزائی برخی مقررات -2-4

 قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. دولتها از طریق قانون کیفری با مشخص نمودن

وده های ممنوعه کیفری وپیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوز کنندگان به این محدوده ها، در  حدم

کنترل  وتحت  داده  کاهش  را  آن  ویا حداقل  نموده  پیشگیری  مجرمانه  پدیده  گیری  از شکل  تا  هستند  صدد 

نمی توان تبعات ناشی  ن  یکدرآورند. بنابراین اگرچه وجود قانون کیفری برای یک جامعه امری ضروری است ل

انگاشت  نادیده  آن را  با بزهکاری است   .از تصویب واجرای  دنبال مبارزه  به  کیفری که  این قانون  درمواردی 

ها و شرایط ارتکاب جرم را فراهم می نماید. با بررسی قانون خود به یک عامل جرم زا تبدیل می شود و زمینه

ستقیم می تواند شرایط ارتکاب جرم را فراهم نماید. در مواردی  رمغیقانون به طور مستقیم و،  مجازات اسلامی  

با تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه و انتقال حق دادگستری به افراد عادی به طور مستقیم به یک عامل  

 جرم زا تبدیل می شود. جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو عدول از رژیم قانونی بودن 

وتقلیل سن مسئولیت کیفری افراد     ق کیفری، عدول از اصل حمایت وتعیین ضمانت اجراهای نامتناسب قو ح

بزه  قاب مفاهیم  وادغام  قانونی  گرایی  واخلاق  مطلق  قانونی  مآبی  قیم  دیدگاه  دیگر،  از سوی  است.  مشاهده  ل 

با بزهکار بهترین راه حل برای مبارزه  به عنوان  افزایش عناوین مجرمانه سب ی  وانحراف، پذیرش مجازاتها  ب 

. از جمله عوامل جرم زا می توان به  د به عنوان یک عامل جرم زا محسوب می گرددگردیده است که این خو 
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قتل مهدورالدم اشاره نمود که موجبات افزایش جرم را فراهم می آورد زیرا مجازات در نظر گرفته شده در این  

 .ردداقسم از جرائم تناسبی با جرم ارتکابی ن

 نارسائی ها و اشکالات -3

 نارسائی های ماهوی -3-1

 نارسایی های ماهوی قانون مجازات در بحث قتل مهدورالدم به شرح زیر است: 

 خدشه به نظم عمومی جامعه-الف

نظم و   منظور حفظ  به  در یک کشور  که  قواعدی  تأسیسات و  به مجموع  آن  مفهوم حقوقی  در  نظم عمومی 

نمی توانند آنها را   لاق می گردد که افراد جامعه اصو لامردم برقرار شده ، اط  بط وا جریان خدمات عمومی در ر

باشد ایجاد   می دولت موظّف به حفظ نظم و امنیّت جامعه میلادر جامعه اس . نمایند.  با توافق و تراضی نقض

دولت وظیفه   کهبلت و آرامش جامعه تنها با توسّل به شیوه های کیفری پس از وقوع جرم محققّ نمی شود  امنی

نماید.  پیشگیری  آن  ارتکاب  از  و  شده  عمل  وارد  بزه  وقوع  از  ،قبل  زمان  در  مختلف  راهکارهای  با  تا  دارد 

بار   به  نتایجی  بر جامعه  قانون  مهمّمیحکومت  که  آنهاآورد  بود   ترین  امنیّت عمومی خواهد  و  نظم    . برقراری 

آن که امنیّت افراد در جامعه   وه برلاندان، عروشهواگذاری حق صدور حکم جزایی و اجرای مجازات به همه  

  را سلب می کند، می تواند زمینه هرج و مرج و بی نظمی در سطح اجتماع را نیز فراهم آورد. این در حالی 

مقر  است  از  برخی  اسرات  که  مجازات  اختیار    137۰می  لاقانون  در  را  کیفر  مجازات  اجرای   ، صراحت  به 

می  قرار  جامعه  تبصره  کهد  دا  شهروندان  به  توان  می  جمله  ماده    2از  جه  بند  اشاره    295از  مذکور  قانون 

گر این مفهوم   وجود چنین مضامینی در متون قانون یک کشور می تواند تداعی(3۴1، ص1397کرد.)مجیدی،

توانند به صِرف  لاباشد که فقه اس افراد عادی می  نداده و  امنیّت عمومی شهروندان بهای کافی  به نظم و  می 

هر صورت  قاعتا در  و  نمایند  وی  قتل  به  اقدام  کسی،  بودن  مهدورالدّم  به  مهدورالدّم )د  اثبات  عدم  یا    اثبات 

 (66،ص1392)نوبهار،رهایی یابند  )قصاص) از کیفر اصلی قتل عمدی  بودن(

 خدشه به ضمانت اجرای سایر مقررات کیفری -ب

ذار تعیین کیفر قصاص را برای مرتکبین قتل  نگنو ،قا1392می مصوّب  لاه به این که در قانون مجازات اسبا توج

را به قتل رسانیده اند، نپذیرفته است تالی فاسد دیگری   ، افرادیبودن  الدمعمدی که به اعتقاد قصاص یا مهدور

که در این زمینه رخ می دهد همانا منتفی شدن ضمانت اجراهای سایر مواد قانونی می باشد. در این زمینه ، می 

ر می هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا »ه دارد:  میاشاره کرد که مقرّ    (تعزیرات  )ق.م.ا    63۰ه  توان به ماد

با مرد اجنبی مشاهده کند و علم بر تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در  

رح در این مورد نیز مانند قتل  ج  و  صورتی که زن مکرهَ باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب

 « است 

 تعارض با سایر سیاستهای کیفری -ج

نیز   1392می مصوّب  لامی پیشین، در قانون مجازات اسلااز جمله نارسایی هایی که به مانند قانون مجازات اس

تغییر مختصر  با  قانونگذار  که  است  آن   ، شده  ها  نابسامانی  از  برخی  باعث  همچنان  و  شود  می   اتمشاهده 
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الدّم  ش مهدور  اعتقاد  به  قتل  ماده  ( کلی، همچنان  های  بند  موضوع  کیفر قصاص    (ق.م.ا    3۰2افراد  مانع  را 

، قتل شبه عمد تعیین کرده است. اگرچه    (دیه)قلمداد نموده و احکام  آن  تعزیری را برای  به همراه مجازات 

جلو   به  رو  اقدامی  مرتکبینی،  چنین  برای  کیفری  اجرای  ضمانت  عمومی ر  درتعیین  نظم  از  حمایت  استای 

نتایج   تواند  می  همچنان  عمدی،  قتل  از  جرائم  این  مرتکبین  مجرمانه  عنوان  خروج  لیکن  شود  می  قلمداد 

در زمره این نتایج مطلوب، بروز تعارض در سیاست های کیفری اتّخاذ شده  .نامطلوبی را به همراه داشته باشد

می پیشین، در  لادر سیاست های کیفری که در قانون مجازات اسض  اراز سوی مقنّن در این زمینه می باشد. تع

منعکس شده    3۰3و  ۴21  در مواد1392می مصوّب  لا، و در قانون مجازات اس295ماده    2و تبصره    219مواد  

 قتل قاتل را به ، افرادی ق.م.ا جدید اجازه    3۰3ق.م.ا پیشین و    219است. زیرا از یک سو، قانونگذار در مواد  

، آنها را شایسته    دم  نداده و در صورت انجام این عمل از سوی سایرین و بدون اذن اولیای  لیای دماوز  غیر ا

کیفر قصاص می داند و به عبارت دیگر در این وضعیّت قانونگذار اجازه قتل قاتلی که حکم محکومیّت وی  

و نیز ماده  ق.م.ا پیشین      295ه  اد م  2تبصره    راتدهد، لیکن در مقرّدم نمیصادر گردیده را به افرادی جز اولیای  

تعیین کیفر قصاص برای افرادی می شود که صرفاً به اعتقاد خود عمل نموده و افراد جدید مانع از  ق.م.ا    ۴21

بی گناهی از جامعه را به قتل رسانیده اند. تعارض در این زمینه تعارض بین دو نوع سیاست کیفری است که  

ی حمایت گردیده و در دیگری، نسبت به افراد بی گناهی که صرفاً به  مدع  در یکی، از شخص محکوم به قتل

 (35۰-3۴9، ص1397)مجیدی،شود ی نمیای به قتل رسیده اند حمایت کیفری جدّعده دلیل اعتقاد 

 نارسائی های شکلی -3-2

 خدشه به اصل ضرورت بهره مندی شهروندان از موازین دادرسی عادلانه -الف

ب بدون  قضایی  زمانی رارقامنیــت  قضایی  امنیت  داشــت.  نخواهد  ظهور  فرصت  هرگز  منصفانه  محاکمه  ری 

عاد صورت  به  دادرسی  های  رویه  و  اصول  که  گرفت  خواهد  جامعه  لاشکل  افراد  حقوق  کننده  تضمین  نه 

نه مبتنی بر فراهم نمودن حق دادخواهی و دفاع اســت. حق دادخواهی  لاـند. بهره مندی از دادرســی عادباشـ

دادگاهی  م  انبد به  مانع  بدون  و  آزادانه  بتواند  گرفت  قرار  تجاوز  و  تعدی  مورد  شهروندی  اگر  که  عناست 

مســتقل، صالح و بی طرف، مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نماید و حق دفاع عبارت اســت از  

ف از خود دفاع نماید.  طری  آن که چنانچه شــهروندی مورد اتهام قرار گیرد، بتواند در دادگاهی مســتقل و ب

برخوردار   آنها  از  متهم  باید  منصفانه  دادرسی  در یک  که  امکاناتی است  امتیازات و  بهتر، مجموعه  به عبارت 

باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخالف فرض برائت علیه وی مطرح شــده در شرایطی آزاد و انسانی از  

قوقی در فرایند دادرسی برخوردار اســت که به برابری جایگاه  ح  ازخود دفاع کند. بر اساس این اصول، متهم  

وی و نهاد تعقیب و حفظ امنیت و کرامت متهم می انجامد. جهت بررســی این اصول و تضمین آن در اجرای 

ضروری  ذیل  های  بخش  قالب  در  موضوع  دقیق  بررسی  جامعه  افراد  سوی  از  مهدورالدم  حکم 

 (  85، ص1398)عباسی،است 

 ه اصل داشتن حق سکوت، وکیل، و تفهیم اتهامب شهخد -ب



 

388 

ده
آین

ی 
نین

تق
ی 

ها
رت

رو
ض

و 
م 

د
رال

دو
مه

ل 
 قت

ل
قبا

ر 
 د

ن
را

 ای
ی

فر
کی

ت 
اس

سی
ی 

ها
ی 

سای
ار

ن
 

  

موجب   دادرسی  در  وکیل  حضور  است.  دادگستری  وکیل  انتخاب  دفاع،  حق  اســتیفای  های  راه  از  یکی 

کنتــرل و   ابزار  مانند  به  تواند  کنار مقــام قضایی می  انحراف دادرسی است و وکیل مدافع در  از  جلوگیری 

بدون آنکه هزینهای بر این دســتگاه تحمیل کند، به پیشــبرد اهداف آن  و  د  نظارت بر عملکرد آن قوه عمل کن 

و تحقق عدالت قضایی کمک کند. وکیل دادگســتری با آگاهی به قوانین موجود و شناخت کافی نســبت به  

ت دارد،  پرونده وجود  در  که  هایی  اشکال  و  ها  ابهام  هدایت صحیح جریان  لانقاط ضعف،  برای  را  ش خود 

، آگاه کردن قاضی و موکل از مقررات مربوطه، طــرح دعوی و اعتراض در مهلتهای مقرر قانونــی  ـیس ـدادر

های مالی و انسانی    و... به کار می گیرد و می تواند به جلوگیری از اطاله جریان دادرســی و تحمیل هزینه

وه بر کمک به لاافع به قوانین عمدل  فراوان بر دســتگاه قضایی و افراد بیانجامد. از ســوی دیگر، اشراف وکی

اجرای قانون، زمینه اجرای عدالت را نیز به مفهوم واقعی آن فراهم میســازد. اشــراف کامل بر قوانین موجود  

از طرف ســوی موجب شناخته شدن  بیگناه میگردد و  افراد  تبرئه  از طرفی باعث  آنها  به  و اســتناد صحیح 

بزهکاران وا گناهکار و  بر ی  قعافراد  و زور  تحمل فشــار  اعمال شکنجه و  میشــود. طرح موضوعاتی چون 

 1398عندلیب و آقایی جنت مکان،  )متهم در طول تحقیقات و بازجویی با حضور وکیل مدافع منتفی می شود.  

با وجود ماده    (223ص، قانون مجازات   3۰2حق داشتن وکیل که در موارد منجر به سلب حبات لازم است 

 دورالدم سلب شده لذا به اصل داشتن حق وکیل خدشه وارد آمده است. مهز اسلامی ا

توانایی متهم در ساکت ماندن، در مقابل تحقیقات   یا  از شاخص های حقوق دفاعی متهم، حق سکوت  یکی 

ضابطین و مقامات قضایی راجع به اتهام وارد شده به وی است؛ که این سکوت در لغت به معنای خاموشی و  

از  ب  میآرام شدن   ابزاری  به چنین  با تمسک  بتواند  متهم  تا  این حق، موجب می شود  از  بر خورداری  اشد. 

با   همکاری  به  برای وی  تکلیفی  اینکه  بدون  باشد،  بهرمند  دفاعی خویش  برای تضمین حقوق  امکان  حداقل 

تأمین ابزارهای  از  به عنوان یکی  این حق،  پرتو  آزادی  قوح  مقامات قضایی وجود داشته باشد. متهم در  ق و 

اینکه ملزم به  بماند، بدون  تواند در مقابل سوال های ضابطین و مقامات قضایی ساکت  های شهروندی، می 

پس چگونه    (286ص  ،1385  )یکرنگی،پاسخگویی و افشای اسرار شخصی خویش، آن هم به ضرر خود باشد

هروندی هستند از چنین حقی  ش   وقبطان که آگاه به قانون و حقضا متهم در برابر مقامات قضایی و    است که

اما   میگردد  واقع  عنایت  مورد  قبولی  قابل  طرز  به  و  گونه  بدین  انسانها  و  متهم  و شخصیت  است  برخوردار 

ن میزند و شهروندان عادی را در لابه تمام این حقوق انسانی و شهروندی مهر بط  3۰2متاسفانه اجرای ماده  

 .اجرای مجازات تقریبا آزاد میگذارد

یل اتهام می باشد که  لانسبت به افراد موضوع آن، عدم آگاهی از موضوع و د  3۰2تایج تصویب ماده  ن  ازیکی  

قریباً ترود.    به شمار می  یکی از مهمترین تضمینات حقوق دفاعی متهمان در تمام مراحل رسیدگی های کیفری

یلی که علیه  لاع از دلای اطعنی  تمام اسناد حقوق بشری چه بین المللی و چه منطقه ای بر شناسایی چنین حقی

قانون  اند.  نهاده  تأیید  مهر  اقامه شده  آنان  محکومیت  و سرانجام  بازداشت  دستیگری، جلب،  اشخاص ضمن 

آیین دادرسی کیفری نیز با تصریح به این حق متهمان، تکالیفی برای مقامات انتظامی و قضائی مقرر نموده که با  

اط های خاص  به شیوه  رسانیلاتوسل  ابمچه  ع  اتهام،  تفهیم  در صدد  لاون  در جراید  آگهی  و  احضارنامه  غ 

از   بسیاری  در حق  و  مواقع  اکثر  در  کیفری،  دادرسی  آیین  قانون  در  آگاهی  .لیکن ضرورت  است  آن  اجابت 
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به بود  ماموران ممکن  اقدامات  نتیجه  در  نوعی  به  آنها  امنیت شخصی  که  بینی شده   کسانی  پیش  بیافتد  خطر 

می به نوعی است که اگر به اجرا درآید در نتیجه آن، حق دفاع که از  لاقانون مجازات اس  2۰3است؛ اما ماده  

 .نه محسوب می شود در مواردی در هاله ای از ابهام فرو میرودلالوازم یک دادرسی عاد

 خدشه به اصل برائت و رعایت کرامت انسانی -ج

کیفری برائت  که    اصل  قواعد عمومی هدایتگر حقوق جزاست  مهمترین اصول و  از  بیگناهی، یکی  فرض  یا 

های تئوری مورد    یی برخوردار شده است. اصل برائت کیفری در گذشته بیشتر از جنبهلاامروزه از اهمیت وا

بر دلیل آنکه هدف نهایی آن جلوگیری از صدور احکام محکومیت مبتنی    بحث و بررسی قرار میگرفت و به

مرحله دادرسی و صدور حکم محدود میشد. امروزه   یل ظنی و توأم با شک و تردید بود، قلمرو آن نیز بهلاد

با توسعه بخشیدن به نوین دادرسی  نظامهای  به  در  آن کارکردی  از  منظور تضمین    مفهوم اصل برائت کیفری 

به میرود.  انتظار  اعضای جامعه  و  افراد  آزادی  و  امنیت  دی  احساس  کیفری  عبارت  برائت  اصل  از  گر، غرض 

ویژه صاحبان قدرت و نمایندگان قوای عمومی است.    افراد عادی از تعرض سایرین به  مصونیت بخشیدن به

ویژه دادسرا و دادستان در حاکمیت    نقش سایر قوای عمومی همچون قوه مقننه و مجریه، نیروی انتظامی و به

ی است. کلیه اجزای یک سیستم قانونی و حقوقی باید نقش  اصل برائت کیفری بسیار مهم و اساس  بخشیدن به

به بخشیدن  حاکمیت  در  را  امنیت،   خویش  احساس  جامعه  افراد  و  شهروندان  تا  نمایند  ایفا  بیگناهی  فرض 

آزادی و مصونیت نمایند. در نظامهای نوین دادرسی آنچه از اهمیت اولیه برخوردار است، اجرایی ساختن آثار  

کیفری   برائت  بهاصل  دادرسی  مراحل  کلیه  به   در  دسترسی  و  قانون  مقابل  در  افراد  برابری  رعایت  در    ویژه 

بهلاوسایل   بخشیدن  و حاکمیت  کیفری  برائت  اصل  رعایت  است.  دفاعی  مظاهر   زم  از  یکی  در حقیقت  آن 

بنابراین ملاحظه می شود که    (262، ص1383) شاملو،اصل کرامت انسان و انسانیت است   حرمت گذاشتن به

افرادی عالم و آگاه    لادستگاه قضایی که مجریان آن اصو   سختگیری نظام حقوقی در اجرای اصل برائت برای  

میتوان تصور کرد سپردن جان   به تا چه حد است و در مقام مقایسه  ... میباشند  قوانین، جرایم و مجازاتها و 

 . عواقبی خواهد داشت مراتب فوق هستند، چه   ناآگاه به لادست افراد عادی که اصو  اشخاص به

ذیرش اصل کرامت و حیثیت انسانی در واقع سنگ بنای تضمین تمام حقوق و آزادی های افراد در جوامع و  پ

هر آن و هر لحظه فقط به صرف اعتقاد خویش که  3۰2در برابر دولت هاست، اما شهروندان عادی مطابق ماده

با 3۰2مجنی علیه، مشمول ماده آن اسلاو  اولیه  بند  نظر گرفتن حتی حداقل تضمینهای  خص سه  ت، بدون در 

پا گذاشتن اصول مسلم  با زیر  آن مهمتر  از  آزادی، حق داشتن وکیل و... و  اتهام، حق  تفهیم  مانند حق  دفاع 

حقوق کیفری من جمله اصل برائت و اصل کرامت و حیثیت انسانی میتوانند اقدام به مجازات آن هم از نوع 

ازات یعنی قتل بنمایند بدون اینکه کیفری سخت را در انتظارخود ببینند که این  خطیر ترین و سنگین ترین مج

 می باشد.  میلاقانون مجازات اس  3۰2مهم دقیقا بیانگر تعارض ماده

 خدشه به حق آزادی و جلوگیری از بازداشت خودسرانه-د

ست در راستای حمایت  پیامد اصلی و اساسی حق آزادی، حمایت در برابر بازداشت غیرقانونی و خودسرانه ا

استانداردهای بین آزادی  از جمله ماده  از حق  هیچ کس  »م میکند:  لامیه جهانی حقوق بشر اعلاعا  ۴   المللی 
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نباید بهصورت خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود البته این تضمین اساسی برای هر فردی که خواه به علت  

مث یا  بیماریهای روانی،    لااتهامات کیفری،  میبرند  به علت  بازداشت بسر  یا ولگردی در  الرعایه لامهاجرت  زم 

اسلامی    قانون  «.میباشد در1392مجازات  آنکه  مداخ  با وجود  را جرم لامواردی  و خودسرانه  قضایی  غیر  ت 

سابق و اقتباس ناقص از برخی    انون مجازات اسلامیپیروی از ق  اما در مواردی همچنان با  (3۰2) ماده  دانسته

باز گذاشته است. وجود چنین مضامینی در متون  فتاوی فقهی، را اقدا م خودسرانه اجرای مجازات  ه را برای 

می به نظم و انضباط اجتماعی و امنیّت  لاچند به ، صورت موردی، تداعی گر آن است که فقه اسهر  قانونی  

توانند گاه دیگران را مهدورالدّم تشخیص   افراد عادی می  بها نمی دهد و  کیفر  قضایی شهروندان  به  دهند و 

 (3۴6، ص1397)مجیدی،.برسانند و از پیگیری و مجازات معاف باشند

 خدشه به اصل قانونی بودن دادرسی جرایم و مجازاتها-ه

در قلمرو حقوق جزا و بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، هیچ کس به خاطر فعل یا ترک فعلی  

جرم ملی  قوانین  مطابق  ارتکاب،  حین  در  کیفری   که  همچنین  شد.  نخواهد  شــناخته  مقصر  نشده،  تلقی 

ســنگین تر از آنچه در حین ارتکاب جرم برای عمل مجرمانه مقرر گردیده بر مرتکب تحمیل نخواهد شــد و  

هرگاه   که  اســت  آن  معنای  به  اثر  این  شــود.  می  تفســیر  متهم  نفع  به  کیفری  قانون  تردید،  موارد  در  نیز 

یر قانون کیفری و انطباق عمل متهم با عنصر قانونی دچار تردید شود و دلیل کافی برای رفع  دادرس در تفسـ ـ

،ص 1398.) عباسی،گمان و تردید نیابد، باید قانون را به گونه ای تفسیر کند که عمل متهم مشمول آن نگردد

قوانین کشور تعیین شده لذا محاکمه باید در دادگاهی صورت پذیرد که به موجب قانون اساســی یا دیگر    (86

بی طرف بوده و تحت تأثیر وً نفوذ هیچ عاملی حتی جو حاکم بر جامعه قرار نگیرد.   لااست. دادگاه باید کام

قضات در مقام دادرسی صرفا باید بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود به دور از هرگونه نفوذ یا  

زمه تشخیص قانونی بودن جرم و لزوم اعمال مجازات، لانمایند.  فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم

دارا بودن دانش حقوقی و تخصص قضایی است که افراد عادی از ان بی بهره اند لذا واگذاری تشخیص عنصر 

 (86ص   ،1398 .) عباسی،قانونی در تشخیص و اجرای حکم علیه مهدورالدم در تضاد با این اصل مهم است 

 نینی آیندهضرورتهای تق  -4

حسب  )تعیین مجازات مدعی قتل مهدورالدم که به اشــتباه مرتکب قتل شــده به عنوان قصاص، دیه یا تعزیر  

موجب اعاده حقوق قربانی نشده و تنها به جرم زایی بیشــتر قوانین کیفری می انجامد. لذا بــا عنایت    (مورد

می مصوب لاقانون مجازات اس  13و    12ــی در مواد  به تقنین اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و دادرس

 . انتظار می رود که روح حاکم بر احکام مزبور در تمام قانون لحاظ گردد 1392

راهکارهایی که می تواند زمینه ایجاد سیاست کیفری کامل و سنجیده را در زمینه قتل مهدورالدّم به دنبال داشته 

ضرورت جلوگیری    و  وم خوئی در زمینه ارتکاب قتل مهدور الدّمپذیرش مبنای فقهی مرح   از یک سو  باشد،  

 می باشد.  مقنن از سوء استفاده مجرمین

 ( 302ضرورت تمایل به فتاوای مرحوم خوئی در قتل مهدورالدم)ماده-4-1
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از رای مشهور علمای شیعه تبعیت نکرده اند و در اینجا قائل شده اند که قصاص از چنین فردی   مرحوم خویی

این است که    شانچنین فردی قصاص خواهد شد و خلاصه دلیل ای  نمی شود و فرد بخاطر کشتن اینساقط  

کسی حق تعرض ،  حاکماز  غیر    ادله مشهور مخدوش است و فرد تحت شمول حرمت قتل و دم باقی است و

صاص  وی و کشتن او را ندارد. پس اگر کسی غیر از حاکم او را کشت و استیفا قتل کرد خود مستحق قه  ب

 . خواهد بود

شکی نیست که کشتن آنها بدون   : در برخی مواردمی گویدمرحوم خوئی در کتاب محاضرات فی المواریث  

مراجعه به امام نیز جایز است و آن موارد عبارتست از ساب النبی پس اگر کسی فردی را که پیامبر دشنام داده  

فاع از جان و مال و ناموس است.پس در این موارد  است را بکشیم نه قصاص دارد و نه دیه داردو مورد دیگر د

نه قصاصی دارد و نه دیه ای دارد و نه کفاره ای بر ان مترتب نمی شود و دلیل آن نیز روایاتی است که وارد  

کرده است  نفی  را  دیه  و  نه  .شده است و قصاص  اما  است  مهدورالدم  که شخص  در جائی است  اشکال  اما 

این حکم برای او قرار داده شده است مثل زنا و لواط که حدشان قتل است ولی   نسبت به جانی بلکه به نفسه

این جواز کشتن فقط نسبت به حاکم است نه همه . پس در این مواردآیا قصاص می شود ؟یا اینکه هیچکدام  

دیه می   به  ندارد ولی محکوم  این شخص قصاص  اینکه  یا  و  نمی شود  بار  او  بر  کفاره  و  دیه و قصاص  از 

این باب وارد شده  شو  که در  به علت احادیثی  نفی قصاص و دیه و کفاره هستند  به  اینجا برخی قائل  د؟در 

است یکی از این احادیث روایتی است که از جناب شیخ و از شیخ صدوق)ره( نقل شده است . پس مرحوم  

د بن مسیب نقل سعی  زشیخ این حدیث را از احمد بن نظر از حصین بن عمر نقل کرده و شیخ صدوق نیز ا

أن ابن أبی الکشین رأى »کرده در حالی که نگفته این شخص فرزند کیست . متن این حدیث اینگونه است:  

رجلا یزنی بزوجته فقتله، فرفع ذلک إلى معاویة فکتب معاویة إلى أبی موسى الأشعری أن یسأل أمیر المؤمنین  

فل المسألة،  هذه  السّلام عن حکم  علیه  طالب  أبی  بن  السّلام علی  علیه  المؤمنین  أمیر  الأشعری  موسى  أبو  قی 

إلاّ دفع برمته :فسأله فقال فهو، و  أربعة شهود على ما یدعّیه  بیّنة  أقام  ابو   «إن  به  نامه ای  اینکه معاویه  درباره 

موسی اشعری نوشت که درباره همین مساله از حضرت علی )ع( سوال بفرمایند ودر جواب حضرت فرمودند 

شاه کند  اگرچهار  اقامه  بینه  نتواند  اگر  ولی  ندارد  ای  دیه  و  شود  نمی  قصاص  پس  نمود  اقامه  امر  این  بر  د 

 (2۴۴، ص 1۴2۴)خوئی،  .قصاص خواهد شد

  :اما مرحوم خوئی به این روایت اشکال می کند و آنرا از جهات مختلف به لحاظ سندی ضعیف می داند

دا قرار  نظر  بن  احمد  این روایت  در سند  اینکه  باشد حال  اول  امام رضا می  از اصحاب  نظر  بن  احمد  رد و 

چگونه امکان دارد که این شخص روایت کند ابوعبدالله برقی که از اصحاب امام سجاد است این امری غیر  

دوم اینکه خود شخص احمد بن .ممکن است چرا که طبقات این دو راوی بسیار از همدیگر دور می باشد  

علما از  هیچ یک  کلام  در  است   حصین  نیز ضعیف  این جهت  از  روایت  لذا  است.  نشده  اینکه    .توثیق  سوم 

یحیی بن سعید بن مسیب نیز در سلسله روات حدیث قرار دارد که بنابر نقل مرحوم شیخ از پدرش نقل کرده 

باشد نمی  در دست  وثیقی  گونه  نیز هیچ  این شخص  درباره  کرده  نقل  از خودش  نقل شیخ صدوق  بنابر    .و 

ذکر می   فرقد سپس  بن  داوود  از  آنرا  گردیده و  نقل  مرحوم صاحب جواهر  توسط  دقیقا همین حدیث  کنند 
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دانسته اند و سند این حدیث را صحیحه تلقی کرده اند و این به گفته مرحوم خوئی یک سهم قلمی از ایشان 

 بوده و الا چنین سخنی با شان علمی ایشان سازگار نیست  

می گوئیم بر فرض که این حدیث مشکل سندی ندارد و صحیحه است    اما پس از اشکال به سند این حدیث 

باز قابل استناد نمی باشد چرا که مورد حدیث درباره شخصی است که زن خویش را در حال زنا می بیند و ما  

در بحث قتل در فراش درباره آن بحث کردیم لذا این حدیث اخص از مدعاست و دلالتا هم وافی به مقصود 

ین مسئله نمی باشد. سپس می فرماید وقتی این روایات نفی شد قتل اینچنین شخصی )که به نفسه  قائلین به ا

باقی می ماند   «من قتل نفسا مظلوما فقد جعنا لولیه سلطانا»مهدور الدم است نه نسبت به قاتل( تحت عموم آیه  

قتل برای همه افراد و فرد قصاص می شود. پس هیچ ملازمه ای بین مهدور الدم بودن یک شخص و جواز  

داشت  نخواهیم  این شخص  به  نسبت  کفاره  و  دیه  و  نفی قصاص  برای  دلیلی  نهایت  در  .پس  ندارد    .وجود 

اذن امام بکشد    بدونپس طبق نظر ایشان در این حالت اگر فردی چنین فردی را  (  2۴۴، ص  1۴2۴)خوئی،  

 قصاص خواهد شد 

الفقاهه می ف مهدور الدم بودن گاهی به صورت مطلق بوده و    :رمایدهمچنین مرحوم خوئی در کتاب مصباح 

قتلش برای همگی جایز بلکه لازم است در این حالت قطعا قصاصی ندارد چون حرمتی برای وی متصور نمی 

که کشتن اینها برای هر فردی جایز است( اما گاهی مهدورالدم مطلق می باشد  )باشد مثل ناصبی و ساب النبی  

کم جایز است در این حالت اگر غیر حاکم او را بکشد دلیلی برای نفی قصاص نداریم  ولی قتلش فقط برای حا

و از همینجا حکم قسم سوم نیز مشخص می شود یعنی شخص مهدور الدم هست ولی فقط نسبت به عده ای 

 معین مثل قصاص که اگر فردی دیگر غیر از اولیا دم او را بکشد قطعا قصاص می شود به همان دلیلی که در

مرحوم خوئی در کتاب منهاج الصالحین می فرماید  همچنین    ( ۴55، ص  بی تاقسم قبلی بیان کردیم ) خوئی،  

در فردی که لواط و زنا کرده اگر فردی با اذن امام بکشد کفاره ای ندارد ولی اگر بدون اذن امام باشد اینجا  

 (321،ص 1۴1۰محل اشکال و تامل است )خوئی، 

نظر مرحوم   به  نتیجه  باشد  در  نداشته  ای  اجازه  نیز  از طرف حاکم  بکشد و  را  که مهدورالدمی  خویی فردی 

 قصاص می شود. 

 ضرورت جلوگیری مقنن از سوء استفاده مجرمین-4-2

و پس   63۰مجددا جواز قتل در فراش را در ماده    رات،یقانون تعز  ب یقانون گذار در تصو   ه،یرو   نیبا توجه به ا

نموده است. عدم قصاص زوج در   ب یتصو   1392مصوب    یانون مجازات اسلامق  3۰2از آن در بند »ث«، ماده  

 یجواز قتل به عنوان حکم  یبرا  لیاست که در فراش او وارد شده و اقامه دل  یمتجاوز  یصورت کشتن زان

را   ییقضا  ت یشده که جرم زا بوده و امن  میتنظ  یعبارت ماده به گونه ا  زین  یمشکل است. از نظر حقوق  یفیتکل

لوا  یآدم کش  ینوع  سلب و برا  ی در  امکان دفاع    ر یکند. )م  یم  قیو تشو  ب ی را ترغ  نیمتهم  یقانون و بدون 

  ییو قتل ها   ردیقرار گ   ی حرفه ا  نیتواند مورد سوء استفاده قاتل  ی ماده م  نی( ا 338  ص،1393  ،یمحمد صادق

انگ با  جو   ی ها  زهیکه  مطرح  انه یانتقام  فراش  در  قتل  جواز  عنوان  تحت  شده،  در    انجام  مثال  طور  به  گردد 

را که مظنون به داشتن رابطه نامشروع با همسرش بوده    یمقدمات، فرد  هیو با ته  میشوهر با سبق تصم  یموارد
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به قتل رسانده و بعد او را    گر ید  یرا در جا   یشخص  یگرید  ی به منزل دعوت و اقدام به قتل نموده و در مورد

ابه اتاق خواب خودش منتقل نموده و همسرش را   موارد در   نیهم به اقرار به زنا مجبور نموده است و در 

اثبات کند، م  ت،یصورت عدم کشف واقع   3۰3تواند با استناد ماده    یچنانچه نتواند زنا را هم با چهار شاهد 

 ی. در حالابدی  ییبا مطرح کردن اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول، از مجازات قصاص رها  1392ق.م.ا مصوب  

امکان تقلب نسبت به آن وجود نداشته باشد.  ییشود که جرم زا  میتنظ  یبه گونه ا  دیباکه قانون   )  نداشته و 

 (171، ص 1398صادقیان لمراسکی ودیگران ، 

 ارائه مواد قانونی پیشنهادی-5

 303ماده پیشنهادی جایگزین ماده -5-1

ماده  پیشنهاد   اما    3۰3اولیه حذف  است  اسلامی  فانون مجازات  در  چنانچه  از  را  ماده  این  گذار وجود  قانون 

به شرح زیر پیشنهاد   3۰3با عنایت به مطالب پیشین ماده قانونی جایگزین ماده بیند.  قوانین کیفری ضروری می 

 می گردد: 

مجنیٌ  -  3۰3ماده   که  باشد  مدعی  مرتکب،  ماده)هرگاه  مشمول  با وجود  3۰2علیه،  وی  یا  است  قانون  این   )

جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه   اعتقاد در موضوع ، مرتکب 

( است و  3۰2علیه مشمول ماده)موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ

محکوم  قصاص  به  مرتکب  است  شده  جنایت  مرتکب  اعتقادی،  چنین  اساس  بر  مرتکب  که  نشود  ثابت  نیز 

مجنیٌ  شودمی و  زده  جنایت  به  دست  اعتقادی،  چنین  با  موضوعی  اشتباه  به  که  شود  ثابت  اگر  نیز  ولی  علیه 

ماده) پنجم»تعزیرات« محکوم 3۰2موضوع  کتاب  در  مقرر  به مجازات  دیه  پرداخت  بر  مرتکب علاوه  نباشد   )

 شود. می

 302ماده پیشنهادی جایگزین ماده -5-2

ماده  پیشنهاد   فان  3۰2اولیه حذف  اما  از  است  اسلامی  در  ون مجازات  را  ماده  این  گذار وجود  قانون  چنانچه 

به شرح زیر پیشنهاد   3۰2با عنایت به مطالب پیشین ماده قانونی جایگزین ماده بیند.  قوانین کیفری ضروری می 

 می گردد: 

اه به قصاص علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب در صور ت اذن دادگ درصورتی که مجنیٌ  -3۰2ماده  

 شود: و پرداخت دیه، محکوم نمی

 مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.  -الف

 شود. مستحق قصاص نفس یا عضو،  فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی -ب

ون  ( این قان156پ ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده)

 جنایتی بر او وارد شود. 

زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر   -ت

 است. 
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قواعد    -تبصره مطابق  گردد  ماده  این  بندهای  از  یک  هر  مرتکب  دادگاه  اجازه  بدون  مرتکب  که  در صورتی 

 عمومی با وی رفتار می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری-6

مجازات    فاء یاست که اقامه حدود و است  نیاسلام، اصل بر ا   عت یبا افراد مهدورالدم در شر  مقابله در مورد نحوه  

روا براساس  و  است،  حاکم  به  مربوط  براساس    یاجرا  یمتعدد  اتیها  ش  یکیحدود  مسلم  قواعد  از   عهیاز 

امام و نائب امام و در زمان  اریاستیفاء مجازات ها در اخت نیاست و نه عامه مردم، بنابرا یحاکم اسلام  اراتیاخت

باشد.  یشرح وظائف آنها م طهیکرده است، در ح ضیتفو  ی را به محاکم دادگستر اری اخت ن یا هیفق  یکه ول یفعل

بودن    ایمهدورالدم    صیتشخ  رایز قصاص  قضا  کیمستحق  ن  ییامر  که  آگاه  ازیاست  و    یحقوق  یها  یبه 

برائت  ،    می بودن جرا  یقانونی،  بودن دادرس  یل قانونو براساس اص  یفرین دارد. و حقوق ک فراوا  ییتجارب قضا

مجازات به   لیمجرمانه و تحم  نیعناو  صیخودسرانه و تشخ   یدادرس، دادرسی عادلانه و اصل قضایی بودن،،  

است به  منع نموده    یو عموم  یخصوص  یحقوق  ایو    یقیتوسط اشخاص حق  ه یافراد را، بدون دخالت قوه قضائ

تبصره    نیهم در  گذار  قانون  اسلام  3۰2ماده    1جهت،  مجازات  م  ،یقانون  مورد  ی مقرر  در  اقدام   «  دارد: 

پنجم  تعزیر مقرر در کتاب  به  این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب  بندهای)الف(، )ب( و )پ( 

  612به مجازات تعزیری ماده    شود.« در واقع اگر مرتکب قتل شخص مهدورالدم شود»تعزیرات« محکوم می

 رات یقانون تعز  61۴قانون تعزیرات محکوم می شود و اگر مرتکب قطع عضو شود به مجازات مقرر در ماده  

و اگر    ندیقطع عضو آنان نما  ای  اتیافراد جامعه حق ندارند مبادرت به سلب ح   ن،یمحکوم خواهد شد. بنابرا

قتل    یفرد به  اقدام  دادگاه  اجازه  بنماقط  ایبدون  مهدورالدم  فرد  عضو  ا  دیع  قدرت   ن یبه  بر  فرد  که  اعتبار 

به   یاز حاکم اسلام  ریمجازات به غ   یاجازه اجرا  رایاست، ز  یریسبقت گرفته است، قابل مجازات تعز  یعموم
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کل فعل  ،یو عموم  یصورت  زمان  در  اسلام  یبخصوص  قضائ  لیتشک  یکه حکومت  قوه  و  است   ز ین  هیشده 

شود.    یم  ینظم  یشود نوعا موجب هرج و مرج و ب  یاداره م  طی مجتهد جامع شرا  کی   است یتحت نظارت و ر

ا مجازا  نیبنابر  بندها  یبرا  ی ریتعز  تتعیین  تبصره    یمرتکبان  در  )پ(  و  )ب(  قانون    3۰2ماده    1)الف(، 

از هرج و مرج در جامعه و به حداقل رساندن صدمه به اصل   یریجلوگ   یبرا   یمنطق  ریتدب  ،یمجازات اسلام

 است.  هیقوه قضائ فیوظا  یدر راستا ی( قانون اساس156)

عدم اجرای مجازات توسط غیر حاکم را می توان از ظرفیتهای فقهی که مغفول مانده بدست آورد از این رو از  

مانع مواجه می شود و مرتکب به قصاص  با  نیز مساله قتل مهدورالدم توسط غیرحاکم  بعد اسلامی و فقهی 

 عمل خود خواهد رسید. 

 

 منابع

 .، آزادی در قرآن، چاپ اول، موسسه نشر و تحقیقات ذکر1379ایازی، سید محمدعلی،  -

، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام،مصحح عید الحسین  1۴۰8حلی، جعفر بن حسن)محقق حلی(،  --

 محمد على بقال، قم، مؤسسه اسماعیلیان 

حلی(،     - حسن)محقق  بن  جعفر  الن1۴12حلی،  نکت  انتشارات  ،  دفتر  پژوهش  گروه  نکتهاء  و  النهایة  هایة 

 اسلامی؛ قم ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

 ،مهدورالدم کیست، روزنامه ایران 1382خرمشاهی، عبدالصمد،  -

 عات دار العلم، چاپ اولخمینی، سید روح الله )بی تا(. تحریر الوسیلة؛ علی اسلامی؛ قم، مؤسسه مطبو -

 ، محاضـرات فـی المواریـث. قـم ، موسسـه السـبطین1۴2۴خوئی،سیدابوالقاسم، -

 خوئی، سیدابوالقاسم، بی تا، مصباح الفقاهه، قم، موسسه نشر آثار امام خوئی  -

 .قـم ، مدینـه العلم ، منهـاج الصالحیـن،  1۴1۰خوئی، سیدابوالقاسم ،-

باقر،  - مقالات ،اص1383شاملو،  )مجموعه  جنایی  علوم  مجله  دادرسی،  نوین  های  نظام  در  کیفری  برائت  ل 

 نکوداشت استاد دکتر آشوری(، تهران، انتشارات سمت

ایرج،    - گلدوزیان،  کیومرث،  لمراسکی، محدثه، کلانتری،  فراش؛ مهدورالدم دانستن 1398صادقیان  در  قتل   ،

 ۴بر فقه و اخلاق؛پژوهشهای اخلاقی، شماره زانی و زانیه مصداق بارز خشونت خانگی با نگرشی

،)شیخ طوسی(،  - بن حسن  محمد  تهران: 1387طوسی،  کشفى؛  تقی  محمد  الإمامیة؛ سید  فقه  فی  المبسوط   .

 المکتبة المرتضویة لإحیاء الأثار الجعفریة، چاپ سوم تبریز. 

 سلامیه ،تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الا1365طوسی، محمد بن حسن ،)شیخ طوسی(، -

، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، المحشی کلانتر علی 1۴1۰عاملی، زین الدین بن علی)شهیدثانی(،     -

 شیروانی؛ قم: کتابفروشی داوری، چاپ اول 

علمی 1398عباسی،عاطفه،  - منصفانه،فصلنامه  دادرسی  با  آن  چالشهای  و  مهدورالدم  قتل  جواز  ،بازخوانی 

 3شمارهپژوهشی تعالی حقوق، 
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،تحلیل حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی    1398عندلیب، محمد، آقایی جنت مکان، حسین ،    -

 ۴۴در حقوق کیفری ایران، مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل ، شماره 

سیدمحمود،- ف  1397مجیدی،  مهدورالدم،مطالعات  قتل  قبال  در  ایران  کیفری  سیاست  شناسی  آسیب  و  ،  قه 

 18حقوق اسلامی، شماره

 (؛ تهران: میزان، چاپ یازدهم1، حقوق کیفری اختصاصی )1393میر محمد صادقی، حسین؛  -

، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام: اکبر نایب زاده، عباس  1۴۰۴نجفی، محمد حسن)صاحب جواهر(،    -

 م قوچانی، علی آخوندی: بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفت

 5، اصل قضامندی مجازاتها، آموزه های حقوق کیفری، شماره1392نوبهار،رحیم،-

  و مطبوعات  مرکز  نوین،  کیفری  عدالت  سیستم  در  متهم  ،حق  1385محمد.  یکرنگی،    -

 .قضائیهقوهریاست حوزهانتشارات

 

 

 


